
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 
 

دوستان گرامي : 
در ادامه بحثمان 

در رابطه با زندگي 
روحاني و كهانتي ، 

مي خواهم توجه 
خانواده هاي عزيز 
را بدين امر مهم و 

مقدس جلب 
نمايم. بدون 

اغراق مي شــود  
گفت كه خانواده يكي از مهمترين اركان زندگي 

اجتماعي و كليسائي مي باشد. در درون خانواده است 
كه شخصيت هر انسان شكل مي گيرد و شكوفا    

مي شود ، همچنين در بطن خانواده است كه هر 
عضوي از اعضاي آن رشد جسماني ، رواني و معنوي 

را پيدا مي كند و جهت پذيرفتن مسئوليت آماده    
مي شود. خانواده سالم افراد سالم را به جامعه و 

كليسا تقديم مي كند در حاليكه خانواده غير سالم 
افراد ناشايست و ناباب تقديم مي نمايد. متأسفانه 

وضع خانواده امروز در بعضي كشورها بسيار متزلزل 
و رقت بار است آنهم بعلت طلاق ، تعدد زوجات ، 
عشق آزاد كه تنها انگيزه اش خودخواهي و        

لذت جوئي مي باشد ، و همچنين قوانيني كه سقط 
جنين و جلوگيري از حاملگي را مجاز مي دانند.  

براي ما مسيحيان نهاد خانواده بسيار مقدس و از 
يك منزلت بالا برخوردار است چون منشأش خود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خدا است كه انسان را زن و مرد آفريد و آنها را به 
زندگي مشترك دعوت نمود تا خانواده را تشكيل 

) بر طبق (انجيل 38-27 آيه 1دهند (پيدايش باب 
) مي خوانيم كه خداوندمان 11-1 آيه 2يوحنا باب 

عيسي مسيح اولين نشانه هاي قدرت الهي اش را در 
يك جشن عروسي ظاهر كرد يعني آنجائيكه خانواده 

شكل مي گيرد و نمو مي كند. كليساي مقدس 
خانواده را بعنوان كانون محبت كه سرچشمه اش 

خدا مي باشد معرفي مي كند ، پولس رسول با 
سخناني بسيار زيبا و شيوا راز و رسالت خانواده 
مسيحي را براي ما تشريح مي نمايد ، ايشان در 

رساله به افسسيان مي فرمايد: «بنابراين ، من در 
برابر پدري زانو مي زنم كه هر خانواده در آسمان و 
زمين نام خود را از او گرفته است و دعا مي كنم كه 

از گنجهاي جلال خود به شما ببخشد تا به وسيله 
روح او در درون خود قوي و نيرومند شويد ، و خدا 

عطا فرمايد كه مسيح از راه ايمان شما در قلبهايتان 
ساكن شود و دعا مي كنم كه شما در محبت ريشه 

دوانيده و بر پايه محبت بنا شويد تا با همه مقدسين 
قدرت داشته باشيد به پهنا و درازا و بلندي و عمق 

محبت مسيح پي ببريد و آن محبت را دريابيد اگر چه 
بالاتر از فهم بشر است تا از پري كامل خدا پر 

). 19-14 آيه 3شويد» (باب 
بر طبق آيات فوق كه بينش پولس را منعكس       

مي كنند مي شود گفت كه : خانواده مسيحي مظهر 
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نقش خانواده مسيحي در تأمين نيازهاي كليسا 
 به خدمتگزاران روحاني



حضور خدا است كه از راه ايمان و محبت تجلي    
مي يابد. 

يوحناي رسول نيز در رساله اولش مي گويد: «هيچ 
كس هرگز خدا را نديده است ، اما اگر ما يكديگر را 
دوست بداريم ، خدا در ما زندگي مي كند و محبت او 

). 12 آيه 4در ما به كمال مي رسد» (باب 
بنابراين جميع اعضاي خانواده مسيحي بايد در اتحاد 

باهم سعي نمايند تا فيض محبت خدا را در درون 
خود پذيرفته و آنرا پرورش دهند ، مخصوصاً والدين 

كه اولين مربيان مسيحي فرزندانشان هستند   
موظف اند تا اينكه به فرزندان خود پيام محبت 

بخش انجيل را انتقال داده تا از بدو زندگي ايشان با 
عيساي مسيح آشنا شده و آماده پاسخ دادن به نداي 

او باشند. هنگاميكه والدين از مسئوليت پدري و 
مادري ايشان آگاه باشند با علاقه اي بيشتر و 

تصميمي راسختر نسبت به پرورش ايمان 
فرزندانشان و آشنا كردن آنها با ارزشهاي مسيحي و 
آموزه هاي كليساي مقدس عمل خواهند كرد ، در غير 

اينصورت خطر انحراف آنها خيلي زياد مي باشد. 
علاوه بر اين والدين مسيحي بايد فرزندانشان را 
طوري تربيت كنند كه اگر روزي خدا آنها را جهت 

خدمت به كليسا بعنوان كشيش دعوت كند با كمال 
ميل و خوشحال دعوت او را بپذيرند ، از اين طريق 

است كه خانواده مسيحي نقش خود را در احياي 
رسالت و مأموريت كليسا ايفا كرده و از كاهش 

بيشتر خدمتگزاران روحاني جلوگيري مي نمايد. 
خانواده هاي عزيز: خوشابحال شما اگر از محبتي كه 

خدا براي شما دارد و از ارزشي كه براي شما قائل 
است آگاه باشيد . ما مسيحيان به خدائي ايمان 
داريم كه در درون او سه تا شخص در اتحاد و 

محبت كامل بسر مي برند كه بنام پدر و پسر و    
روح القدس مي شناسيم ، يعني زندگي خداي ما يك 

زندگي مشترك است شبيه زندگي شما كه يك 
خانواده تشكيل مي دهيد اما در درونش چند شخص 
با هم زندگي مي كنند ، خدا را براي فيض راز ازدواج 

مقدس كه پايه خانواده است شكر و سپاس گوئيد ، 
ازدواجي كه مظهر مسيح داماد و كليسا عروس      

مي باشد ، همچنين براي فيض فرزندان كه زيباترين 
و ارزشمندترين عطيه او است او را ستايش كنيد اما 

بدانيد كه فرزندان شما از روزيكه تعميد يافته و 
مسيحي شده اند بعنوان امانت خدا نزد شما هستند ، 

مالك اصلي آنها اوست كه سرچشمه زندگي و 
بخشنده آن مي باشد ، بنابراين بايد آنها را به نحوي 

تربيت كنيد كه تدريجاً بتوانند راز او را كشف كنند ، 
عاشق او باشند و بر طبق خواسته او عمل كنند. 

سعادتمند است آن خانواده ايكه يكي از فرزندانش 
را به مسيح و كليساي او تقديم نمايد ، پاداش او نزد 

خدا بسيار بزرگ مي باشد. 
 
 

U دعا
اي خانواده مقدس ، خانواده بيت اللحم و ناصره ، كه 

اعضايش عيسي ، مريم و يوسف هستند ، براي 
خانواده هاي ما دعا كنيد تا اينكه روز به روز از 

رازيكه در آنها نهفته است و از رسالتي كه به آنها 
محول گرديد آگاهي عميق همراه با احساس 

مسئوليت داشته باشند. آتش محبت دائماً در درون 
آنها فروزان بوده و هرگز خاموش نشود. بر طبق 
ارزشهاي انجيل مقدس زندگي كنند و شاهدان 

شايسته مسيح باشند. در برابر مشكلات و سختيها 
نااميد نشوند بلكه از راه دعا و توكل به فيض خدا و 
قدرت گرفتن از كلام او بر آنها فايق آيند. نسبت به 

فقرا و نيازمندان مهربان و عطوف باشند . 
آمين 
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قبل از حركت به يك سفر طولاني 
قبل از حركت به يك سفر طولاني بايد ميل به 

برنگشتن را با خود داشته باشي. 
قبل از اينكه تصميم به صادق نبودن بگيري يادت 

باشه كه فقط خودت به خودت خيانت مي كني 
قبل از اينكه مخالفتت را نشان دهي سعي كن بيشتر 

گوش بدهي 
قبل از اينكه بخواهي تنهايي ات را پر كني سعي كن 

ببيني كه آيا خودت با خودت راحتي. 
قبل از اينكه چيزي برداري سعي كن ببيني كه خودت 

چه مي دهي 
آسان نيست ولي اصل همه چيز همين جاست 

قبل از حركت به يك سفر طولاني با خود ميل به 
انطباق يافتن ببر. 

 

يك سفر طولاني  قبل از حركت به يك سفر طولاني:
ممكن است كنايه از راه زندگي هر يك از ما باشد، كه به مثابه 
يك سفر طولاني است. بايد خوب مجهز بود. يعني براي اينكه 
بتوانيم خوب زندگي كنيم بايد از خصايصي دروني برخوردار شد 

تا زندگيمان تباه نشود. 
 

قبل از حركت به يك سفر طولاني بايد ميل به 
گاهي بر جاده زندگي  برنگشتن را با خود داشته باشي:

وسوسه بازگشت به عقب داريم. اين مي تواند به دلايل مختلف 
رخ دهد. ترديد از اينكه همه چيز را اشتباه كرده باشيم؛ يا ترس 

از انتخاب در مراحل مهم زندگي؛ يا بي مسئوليتي و سطحي 
زندگي كردن... 

كسي كه به عقب بر مي گردد شخصي است كه از حقيقت فرار 
مي كند و جرأت روبرو شدن با فراز و نشيبهاي زندگي را ندارد... 

او نمي داند كه مشكلات در زندگي فرصتي براي به جلو رفتن 
هستند. اگر مي خواهي در زندگي پيشرفت كني بايد ياد بگيري 

كه با شهامت و اطمينان جلو بروي و زندگي به تو خواهد  

 
 

 

 
آموخت كه تنها با تسليم نشدن مي توان به شكوفايي شخصيت 

 و برآوردن آرزوها رسيد.
 

قبل از اينكه تصميم به صادق نبودن بگيري يادت 
يك  باشه كه فقط خودت به خودت خيانت مي كني:

خصيصه مهمي كه بايد در توبره ات داشته باشــي، صداقت 
است. صداقت بايد مشخصه و اساس رابطه ما با ديگران باشد. 

صادق نبودن عيبي است كه نهايتاَ خار آن به چشم خودمان فرو 
مي رود. چون دير يا زود حقيقت خود را نشان خواهد داد! امروز 

براستي نيازمند صفا و شفافيت در روابط اجتماعمان هستيم، 
اجتماعي كه معمولاَ ما را به تظاهر و ترس وا ميدارد. صادق 

بودن يعني پس زدن نقابهايي كه خودمان را پشت آنها پنهان 
مي كنيم. صادق بودن يعني پس زدن بي اعتمادي و پيش 

قضاوتهايي كه نسبت به ديگران داريم. چون آنها را به چشم 
يك دشمن مي بينيم و نه يك هديه از سوي خدا.  

 
قبل از اينكه مخالفتت را نشان دهي سعي كن بيشتر 

خصيصه مهم ديگر گوش دادن است. گاهي  گوش بدهي:
اوقات نسبت به موضعي  كه گرفته ايم، بشدت بر نظرمان 

پافشاري مي كنيم، بدون آنكه به ديگري اجازه و مهلت ابراز 
افكار و عقايدش را بدهيم. هميشه افراد را بر حسب 

گذشته يشان، طبقه اجتماعي و يا اعتقادشان كلاسه بندي 
مي كنيم و مطمئن هستيم كه خوب مي شناسمشان!!! 

حتي عيسي مسيح خود را قرباني اين پيش قضاوتي مي ديد: «آيا 
اين پسر نجار نمي باشد و آيا مادرش مريم نامي نيست و 

برادرانش يعقوب و يوسف و شمعون و يهودا... پس اين همه را 
از كجا بهم رسانيد. و درباره او لغزش خوردند. عيسي بديشان 
گفت نبي بي حرمت نباشد مگر در وطن و خانه خويش. و به 
 سبب بي ايماني ايشان معجزه بسيار در آنجا ظاهر نساخت». 

).  58 ـ 53: 13(متي 
به اين ترتيب يك گفتگو مي تواند تبديل به يك خودگويي و 

خودشنوايي گردد. حالتي كه در آن انسان فقط جبهه گيري دارد 
و حمله مي كند و پس مي زند. اگر بجاي پيش قضاوتي و 

دشمني ياد بگيريم كه بيشتر گوش دهيم، ديدگاه ما هم با 

قبل از حركت به يك سفر طولاني ... 



تجربه ديگران غني تر مي گردد و با هم مي توانيم به حقيقت 
 برسيم.

 

قبل از اينكه بخواهي تنهايي ات را پر كني سعي كن 
بدترين تنهايي كه  ببيني كه آيا خودت با خودت راحتي:

مي توانيم تجربه كنيم تنهايي درون است. تنهايي درون يعني با 
خود راحت نبودن و با خود هميشه معذب بودن. بيشتر مسائل 
هر يك از ما حاصل قبول نداشتن خودمان است: گذشته يمان، 

ضعفها، محدوديتمان، جسم مان... بنابراين دائم با خود سر جنگ 
داريم و فرار از آن وقتمان را با ديگران پر مي كنيم. غافل از 

اينكه براي راحت بودن با ديگران بايد اول با خويشتن راحت 
باشيم. با زندگي آشتي كنيم و ضعفهايمان را بپذيريم و در كنار 
آن از خصايص زيبا و غناي وجودمان مطلع گرديم. از خودمان 

مواظبت كنيم و از درون زندگي كنيم، يعني براي خودمان وقت 
داشته باشيم. فقط به اين نحو بودن با ديگران براي ما كمكي 

براي رشد و شكوفايي شخصيت خواهد بود. 
 

قبل از اينكه چيزي برداري سعي كن ببيني كه خودت 
همه به زندگي بدهكاريم. اما از طفوليت گرفتن  چه مي دهي:

را مي آموزيم، حتي عادت مي كنيم كه بقاپيم. اما بالاخره زماني 
مي رسد كه بايد از خودمان بدهيم. چون نمي توانيم در زندگي به 
انگل بودن ادامه دهيم. جهان هزاره سوم نياز به ابتكار و شادي، 

نيروي جسماني و ذهني و روحاني ما دارد تا پيشرفت نمايد و 
اين پيشرفت براي سعادت همگان باشد. ما نسبت به هم 

بدهكاريم! يعني بايد از ”گرفتن” به ”دادن” رسيد. تجربه آموخته 
است كه در زمان دادن بيشتر يافته ايم. هر عمل نيكويي كه 
انجام دهيم بنحويي به نفع خودمان بر مي گردد، حتي اگر در 

ظاهر عكس آن باشد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اينطور  آسان نيست ولي اصل همه چيز همين جاست:
زندگي كردن آسان نيست، اما امكان پذير است. كافي است كه 

اين اطمينان را داشته باشيم. شهامت به جلو نگريستن، صداقت 
داشتن، گوش دادن (به خود، به ديگران، به خدا)، مراقبت از خود 
و بالاخره از خود دادن، همه اينها خصايصي هستند كه نمي توان 

ناديده گرفت. در يافتن اينها و نهادشان در توبره شك نكنيد! 
چون ما را در اين سفر طولاني و دراز زندگي همراهي خواهند 
كرد تا زندگيمان به بطالت نگذرد. اگر دوست داري بيشتر     

فكر كني:  
زندگي را چطور مي بيني؟ يك سفر اجباري، يك بار سنگين، 

يك كسالت، فرصتي براي شكفتن و پيشرفت كردن، تحقق يك 
نقشه، زماني براي كشف دائم. 

در مقابل مشكلات چه رفتاري داري: ترس، تسليم، جرأت، 
اطمينان، فرار... 

صداقت چقدر براي تو مهم است: آيا مي تواني بدون پيش 
قضاوتي به ديگران گوش دهي؟ آيا نسبت به خودت يك تصوير 

 آيا آنطور كه هستي خودت را قبول داري؟ آيا هميشه درست داري؟
توقع دريافت داري يا مي تواني چيزي هم از خودت بدهي؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

شكيبايي و صبر بهره فراوان دارد و عدم آن مانع رسيدن به قدرت وتمركز حواس و پيروزي است. 

اگر انسان قدرت پيروز شدن بر نفس خويش را داشته باشد قدرت انجام كارهاي بزرگ را نيز دارد. 

عمل هر فردي نمايانگر انديشه اوست ،  

 خوش بيني و ايمان داشتن به هدف ما را به موفقيت راهنمايي مي كند. (استاد لي)



 
 ... ن  جوا ت  س و اي دو ت ه  ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

درخت گلابي 
 

مردي چهار پسر داشت. آنها را به ترتيب به سراغ درخت گلابي اي فرستاد كه در فاصله اي دور از      
خانه شان روييده بود: 

پسر اول در زمستان ، دومي در بهار ، سومي در تابستان ، و پسر چهارم در پاييز به كنار درخت رفتند. 
سپس پدر همه را فراخواند و از آنها خواست كه بر اساس آنچه ديده بودند درخت را توصيف كنند. 

پسر اول گفت: درخت زشتي بود ، خميده و در هم پيچيده. 
پسر دوم گفت: نه ... درختي پوشيده از جوانه بود و پر از اميد شكفتن. 

پسر سوم گفت: نه ... درختي بود 
سرشار از شكوفه هاي زيبا و 
عطرآگين ... و با شكوهترين 

صحنه اي بود كه تا به امروز  
ديده ام. 

پسر چهارم گفت: نه !!! درخت 
بالغي بود پربار از ميوه ها ... پر از 

زندگي و زايش! 
 

مرد لبخندي زد و گفت: همه شما درست گفتيد ، اما هر يك از شما فقط يك فصل از زندگي درخت را 
ديده ايد! شما نمي توانيد درباره يك درخت يا يك انسان براساس يك فصل قضاوت كنيد: همه حاصل 
آنچه هستند و لذت ، شوق و عشقي كه از زندگيشان برمي آيد فقط در انتها نمايان مي شود ، وقتي همه 

فصلها آمده و رفته باشند! 
 را از كف "پاييز" و باروري "تابستان" ، زيبايي "بهار" تسليم شويد ، اميد شكوفايي "زمستان"اگر در 

داده ايد! 
مبادا بگذاري درد و رنج يك فصل ، زيبايي و شادي تمام فصلهاي ديگر را نابود كند! 

زندگي را فقط با فصلهاي دشوارش نبين؛ 
در راههاي سخت پايداري كن: لحظه هاي بهتر بالاخره از راه مي رسند! 

هميشه همينطوري نميمونه كه. 
  
 

 



 ... ن  ا ن وجوا م ن ا پي

 
 
 
 
 

وقتي واقعاً بد هستيم، عيسي با اين كلمات با ما 
صحبت مي كند. بعضي وقتها از ديگران انتظار 

 كارهايي داريم كه خودمان حاضر نيستيم انجام دهيم.

در زمان عيسي عده اي كه فريسي ناميده مي شدند از 
مردم ديگر شديداً انتقاد مي كردند چون مثل خودشان 

دينداري نمي كردند. عيسي به ايشان مي گويد كه چه 
فايده دارد به دعا بنشينيد ولي نسبت به ديگران 

بي توجهي كنيد. 
وقتي عيسي عيب كسي را مطرح مي كند براي اين 

نيست كه او را ناراحت كند. عيسي اينكار را مي كند 
براي اينكه هر كدام از ما با توجه به طرز رفتارش 
نسبت به ديگران، بتواند راه بهتر زندگي كردن با 
اطرافيانش را پيدا كند. عيسي آنچه را خواست و 

 گفت، اول خودش انجام داد.
خيلي آسان است كه ديگران را راضي كنيم تا 

اشتباهاتشان را ببينند حتي بپذيرند. و اين كار بايد 
فقط براي كمك كردن باشد. بنابراين بايد قبول كنيم 

كه براي كمك به شخص ما هم، ديگران عيب ما را 
بگويند و ما هم بپذيريم. 

اما قبل از آنكه در انتقاد از ديگران عجله كنيم، بهتر 
است گاهي از خودمان سئوال كنيم: چطور مي توانم 

ايرادات خودم را روشن تر ببينم؟ عيسي به ما آموخت 
كه هر كس دعا مي كند بايد فروتني بيشتري نشان  

دهد و با محبت بيشتري به اطرافيانش نگاه كند زيرا 
هر يك از ما گناه كاريم و نياز به بخشش خدا داريم. 

 
 
 
 
 
  

پس براي اينكه خدا ما را ببخشد، بايد اول با 
اطرافيانمان در دوستي و آشتي باشيم. 

 

چطور مي توانيم به برقراري صلح و آشتي 
 كمك كنيم؟ 

 

وقتي بجاي انتقاد كردن و بد گفتن، سعي مي كنيم 
عادات و اخلاق زيباي يكديگر را كشف كنيم... 

وقتي دنبال دعوا كردن نيستيم و سعي مي كنيم تا از 
يك بزرگتر براي حل و رفع سوء تفاهم كمك 

بگيريم... 
وقتي راضي نيستيم كوچكترين بي عدالتي بشود حتي 

اگر به نفع ما باشد... 
وقتي بجاي داد و بيداد كردن، راضي مي شويم با 

شخصي كه طرز فكرش با ما فرق مي كند، صحبت 
كنيم و به حرفهاي او هم گوش دهيم. 

وقتي با ديگران آنطور رفتار مي كنيم كه مي خواهيم 
ديگران با ما رفتار كنند. 

 

 
 
 
 
 
 

« چرا پر كاهي را كه در چشم برادرت هست مي بيني 
ولي در فكر چوب بزرگي 

 )3: 7كه در چشم خود داري نيستي؟ » (انجيل متي 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جواز بهشت 

 
روزي مردي خواب ديد كه مرده و پس از گذشتن از پلي به دروازه بهشت رسيده است. دربان بهشت به مرد گفت: براي ورود 

به بهشت بايد صد امتياز داشته باشيد ، كارهاي خوبي را كه در دنيا انجام داده ايد ، بگوييد تا من به شما امتياز بدهم. 

 سال با او به مهرباني رفتار كردم و هرگز به او خيانت نكردم. 50مرد گفت: من با همسرم ازدواج كردم ، 

فرشته گفت: اين سه امتياز. 

مرد اضافه كرد: من در تمام طول عمرم به خداوند اعتقاد داشتم و حتي ديگران را هم به راه راست هدايت مي كردم. 

فرشته گفت: اين هم يك امتياز. 

مرد باز ادامه داد: در شهر نوانخانه اي ساختم و كودكان بي خانمان را آنجا جمع كردم و به آنها كمك كردم. 

فرشته گفت: اين هم دو امتياز. 

مرد در حالي كه گريه مي كرد ، گفت: با اين وضع من هرگز نمي توانم داخل بهشت شوم مگر اينكه خداوند لطفش را شامل 

حال من كند. 

فرشته لبخندي زد و گفت: بله ، تنها راه ورود بشر به بهشت موهبت الهي است و اكنون اين لطف شامل حال شما شد و اجازه 

ورود به بهشت برايتان صادر شد! 

از گفته هاي مادر ترزا 

 

مردم اغلب غير معقول و غير منطقي و خود محور هستند.             با اين همه تو ببخش 

اگر مهرباني كني ممكن است تو را متهم به خودخواهي و خودپرستي كنند.          با اين همه مهرباني كن 

اگر موفق شوي عده اي دوستان دروغين و دشمنان واقعي پيدا مي كني.           با اين همه موفق شو 

اگر صادق و بي پرده باشي ممكن است مردم بتو كلك بزنند.         با اين همه صادق و بي پرده باش 

آنچه را كه سالها با زحمت ساخته اي ممكن است يك شَبِه ويرانش كنند.            با اين همه تو بِساز 

اگر آرامش و شادي را پيدا كردي بِتو حسادت خواهند ورزيد.             با اين همه شاد باش 

مردم اغلب كارهاي خوبي را كه امروز مي كني فردا فراموش مي كنند.         با اين همه تو خوبي كن 

بهترينها را به دنيا مي دهي و ممكن است هرگز كافي نباشد.       با اين همه بهترينها را به دنيا بده 

در نهايت آنچه هست ، بين تو و خداي توست ، نه بين تو و مردم 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخبار و تقويم كليسايي 
 

 
، يكشنبه اول اليا.   2009 سپتامبر 6= 88 شهريور 15- يكشنبه 

 12- 1 آيه 1رساله: دوم تسالونيكيان فصل 
 10-1 آيه 19 الي فصل 35 آيه 18انجيل: لوقا فصل 

 
، عيد تولد حضرت مريم.  2009 سپتامبر 8= 88 شهريور 17- سه شنبه 

 
، يكشنبه دوم اليا. و عيد صليب مقدس. 2009 سپتامبر 13= 88 شهريور 22- يكشنبه 

 18-1 آيه 3 الي فصل 15 آيه 2رساله: دوم تسالونيكيان فصل 
 23-1 آيه 13انجيل: متي فصل 

 
، يكشنبه اول صليب. 2009 سپتامبر 20= 88 شهريور 29- يكشنبه 

 11-1 آيه 2 الي فصل 27 آيه 1رساله: فيليپيان فصل 
 16-1 آيه 5 الي فصل 12 آيه 4انجيل: متي فصل 

 
، يكشنبه سوم اليا. 2009 سپتامبر 27= 88 مهر 5- يكشنبه 

 25-12 آيه 1رساله: فيليپيان فصل 
 43-24 آيه 13انجيل: متي فصل 

 
 

 نيايش
 نمي توانيم گذشته را تغيير دهيم و تنها بايد خاطرات آن را به ياد بسپاريم

 و لغزشهاي گذشته را تجربه راه خود بسازيم 
 همينطور نمي توانيم آينده را پيش بيني كنيم.

 تنها بايد اميدوار باشيم و دعا كنيم تا هر آنچه نيكوست برايمان رقم بخورد.
 خداي عزيزم به همه ما كمك كن.
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